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آن ظهرِ گرمِ تابستانی
مریم عرفانیان

همراه حســن بــرای درو رفته 
بودیم سرِ زمین؛ ولی کارمان تا شب 
طول کشید و مجبور شدیم دیروقت 

بخوابیم.
 وقتی برای خوردن سحری بیدار 
شــدیم، نزدیکِ طلــوع آفتاب بود! 
نمازمــان را خواندیم و دوباره برای 
درو، پای پیاده به مزرعه رفتیم، آن 

هم با دهان روزه.
 باهم قرار گذاشتیم که کمتر درو 

کنیم تا خسته نشویم و بتوانیم روزه‌مان را کامل بگیریم.
 اما برادرم با تمام قدرت در آن ظهرِ گرمِ تابستانی، گندم‌ها را درو 
می‌کرد، زیر لب ذکر می‌گفت و خدا را شاکر بود که تحمل سختی‌ها 

را برایش آسان کرده است.
* بر اساس خاطره‌ای از شهید حسن ایزانلو
* راوی: علی‌اصغر ایزانلو، برادر شهید

 سفر
روزی که برادرزاده‌ام قرار بود به جبهه اعزام شــود، در ایام ماه 

مبارک رمضان قرار داشت. گفتم:
- »عمــه جان! امروز روزه‌ات رو باز کن، چون می‌خواهی بروی 

سفر.«
گفت: »نه عمه جان، صبر می‌کنم شاید اعزامم بعد از ظهر افتاد 

و بتوانم روزه‌ام رو بگیرم.«
آن وقت با لبخندی ادامه داد:

- »روزه رو که نمی‌توان همینطوری خورد!« 
می‌دانستم به مسائل شرعی به ویژه نماز و روزه اهمیت می‌دهد؛ 

اما نه تا این حد!
* بر اساس خاطره‌ای از شهید رمضان آموزگار
* راوی: زهرا آموزگار، عمه شهید

در جنگ ســی و ســه روزه که 
در تیــر ســال 1385 رخ داد رژیم 
صهیونیســتی به خاک لبنان تجاوز 
همه‌جانبه‌ای کرد و جنگ ســختی 
درگرفــت امــا متحمل شکســت 
مفتضحانه‌ای از حزب‌الله لبنان شد. 

در طول ایــن جنگ، جمهوری 
اسلامی ایران حمایت‌های گسترده‌ای 

از حزب‌الله انجام داد.
ســردار رحیم صفوی در مورد 
ایــن جنگ و حمایت‌های جمهوری 
اســامی ایران از حــزب‌الله لبنان 

میگوید:
»اسرائیل در این جنگ 33 روزه، 
مفتضحانه از حزب‌الله شکست خورد. 
البته کمک‌های معنوی و سیاسی از 
طرف ایران به حزب‌الله شد. ما هیچ 
ابایــی نداریم از این‌که بگوییم ایران 
کمک‌های مادی، معنوی و سیاسی 

به حزب‌الله می‌کرد.«1
امام خامنه‌ای در روزهای نخست 
جنگ پیامی شفاهی برای حزب‌الله 
لبنان فرســتادند که توسط سردار 
قاسم سلیمانی به سیدحسن نصرالله 
منتقل شد. در بخش‌هایی از این پیام 

آمده است:
»این جنگ سخت خواهد بود، اما 
بر خدا توکل کنید و پایداری نمایید. 
ما به پیروزی مقاومت یقین کامل و 
حتی بیش از آن، این مقاومت پیروز 
و بــه یک قدرت منطقــه‌ای تبدیل 
خواهد شــد. از اطلاعات موجود )در 
طــول جنگ( چنین بــر می‌آید که 
دشمن برای آن برنامه‌ریزی کرده بود 
تا در آغاز پاییز انجام شود، اسرائیلی‌ها 
با توافق آمریکا قصد داشــتند تا این 

دوشهید،دو خاطره

* می‌خواهیم به عنوان اولین ســوال قدری راجع به جنبش 
اسلامی نیجریه و فعالیت‌های جناب شیخ زکزاکی در این حوزه 

بدانیم.
- بلــه. این جنبــش در اواخر دهــه 70 زمانی که شــیخ زکزاکی 
دانشــجوی دانشگاه بود، آغاز شــد و به بخش‌های دیگری از کشور به 
خصوص قســمت‌‌های شمالی گسترش پیدا کرد. البته بازخوردهای آن 
در قسمت‌‌های جنوبی هم دیده می‌شود، اما این تاثیرات حقیقتا به اندازه 
آنچه در شــمال رخ داده، نیســت. این جنبش به بهانه تغییر در جامعه 
آغاز شد. در واقع ما در نیجریه، یک تاریخچه‌ای از انقلاب اسلامی داریم 
که حدود 200 ســال پیش به وقوع پیوست. علی رغم اینکه اسلام یک 
دوره طولانی در نیجریه حضور داشته است، اما همان طور که می‌بینیم 
قرآن و احکام اســامی بر امور جامعه حکومت نمی‌کند. بن فودیو یکی 
از پایه‌گذاران اندیشــه اسلامی در نیجریه کاری شبیه به انقلاب اسلامی 
ایرانیان را در نیجریه انجام داد. انقلابی که تا قبل از آمدن استعمارگران 
وجــود داشــت. هرچند قبل از اینکه آنها بیایند، مــردم راه را گم کرده 
بودند. در این شــرایط وقتی  استعمارگران آمدند با نظامی مواجه شدند 
که انحرافاتی به آن تزریق شــده بود. نظام اسلامی منحرف شده‌ای که 
آنها آمدند و آن را تکه‌تکه کردند.                                                                                                                             
* از نقش انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری تفکرات جنبش 
اسلامی نیجریه بگویید. از روندی که برای روشنگری مردم نیجریه 

طی شد.
-  در آن زمان یعنی اواخر دهه 70، مفهوم انقلاب اسلامی با نام امام 
خمینی)ره( مصادف بود و شــناختی غیر از این در دنیا قابل درک نبود. 
اما تا ســال 1979 زمانی که خداوند پیروزی را نصیب امام خمینی)ره( 
در ایران کرد؛ امید ما برای تشکیل ایالتی اسلامی مضاعف شد. هر چند 
در همان زمان هم عده‌ای می‌گفتند که این کار غیرممکن است. در برابر 
این سخنان، ما به آنها آنچه را که مردم ایران تحت رهبری امام انجام داده 
بودند، یاد آوری می‌کردیم. به اینکه آنها چطور توانستند در مقابل رژیم 
شاه ایستادگی کنند و سرانجام با دست‌های خالی پیروز شوند. بنابراین 
آنچه در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد؛ امید ما را بیشتر کرد. این بود 

گفت وگویی منتشرنشده با »مالما زین‌الدین ابراهیم« همسر شیخ ابراهیم زکزاکی قبل از اسارت

مادری از نسل ام‌­البنین)ع(
گفت وگو و ترجمه: سعیده طاهری و فاطمه دوست‌کامی

اشــاره: با زینت ابراهیم در اجلاس بیداری اســامی و زنان آشنا شدیم. او و تیم 
همراهش جزو هزار و دویســت مهمانی بودند که از 86 کشور جهان برای شرکت در 
این اجلاس به تهران آمده بودند. زینت ابراهیم همسر آیت‌الله شیخ ابراهیم زکزاکی 
همراه همسر بزرگوارش از ســخنرانان اصلی اختتامیه اجلاس بودند. اجلاسی که به 
همت مجمع جهانی بیداری اسلامی شکل گرفته بود و برکات زیادی داشت. آن روزها 
و در آن هیاهوی شیرین آشنایی مسلمانان از کشورهای مختلف و بحث و تبادل نظر، 
هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که چند صباح دیگر، زمان آبستن چه واقعه تلخی است برای 

خانواده آیت‌الله شیخ زکزاکی و شیعیان مظلوم نیجریه. 
در روز قدس ســال 2014 و در پایان راهپیمایی آرام و بدون تشنج شیعیان زاریا، 
ناگهان نیروهای نظامی ارتش نیجریه به جمعیت حاضر هجوم بردند و دست به کشتار 
روزه‌داران زدند. روزه‌دارانی که به رهبری شیخ زکزاکی تنها در شعارهایشان خواستار 
آزادی قدس شریف و نابودی رژیم اشغالگر قدس شده بودند. در بین شهدای روز قدس 
نام سه تن از فرزندان این شیخ شریف می‌درخشد. احمد، حمید و محمد پسران رشید 

و توانمند شــیخ بودند که در این واقعه وسیله‌ای شده بودند از سمت پروردگار برای 
ابتلای این پدر و مادر مومن و انقلابی به آزمونی بزرگ. آزمونی که مهر تایید و قبولی 
آن را می‌شــد به خوبی بر ناصیه شیخ دید؛ آن زمان که با طمانینه و سکینه قلبی بر 
پیکر نازنین ‌پسرانش نماز خواند و آنها را یک به یک با دستان خویش به خاک سپرد. 
 برای اینکه پای حرف‌های مادرانه زینت ابراهیم بنشینیم و روایت شهادت فرزندانش 
را از زبان خودش بشــنویم، حوصله زیادی به خرج دادیم. مادر مانند کوهی از صبر و 
مقاومت پابه‌پای همســرش در فعالیت‌های جنبش اسلامی نیجریه شرکت داشت و 
برنامه‌های روزمره‌اش فشرده بود. بالاخره به همت دوست عزیزمان جومای احمد کروفی 
که نویسنده، کارگردان و معلم و از اعضای جنبش اسلامی نیجریه و یکی از دوستان  
زینت ابراهیم هســتند، جلسه گفت وگوی تلفنی ما برقرار شد. جلسه‌ای که منجر به 
ارتباطات نزدیکی شد. زینت ابراهیم فارغ از هزاران کیلومتر فاصله‌ای که بینمان بود، 
بسیار گرم و صمیمی برایمان حرف زد. گاهی از دغدغه‌های مادرانه و از دلتنگی‌هایش 
گفت؛ گاهی هم از آرمان‌های بزرگی که با همسرش از احیای جامعه مسلمانان نیجریه 

در سر داشتند. جالب هم اینجا بود که آن‌قدر در بیان تاریخچه و اهداف جنبش اسلامی 
نیجریه هیجان داشت و از دستاوردها و موفقیت‌هایش خرسند بود که زمان زیادی صرف 

گفتن از پسران تحصیلکرده و توانمندش نکرد. 
هیچ تصور نمی‌کردیم روزی متن این گفت وگو در شــرایطی آماده شــود که در 
دعاهایمان آزادی شــیخ زکزاکی و همسرش را از خدا بخواهیم. هیچ انتظار نداشتیم 
ارتش بی‌شرم دولت نیجریه در اقدامی وحشیانه بیش از هزارتن از خواهران و برادران 
نیجریه‌ای‌مان را به بهانه‌ای پوچ و واهی قتل‌عام کند و صدای هیچ مدافع حقوق بشری 
بلند نشود. این روزها در بی‌خبری می‌گذرند. بی‌خبری از احوال شیخی که حالا افتخار 
دارد تا پدر شش شهید باشد. بی‌خبری از مادری که شش میوه دل و ثمره قلبش را به 
فاصله کمتر از دو سال تقدیم دوست کرد و به یقین جز شکر او و رضایت به رضای او 

حال دیگری ندارد. 
از آفتاب روشن‌تر است این حقیقت که آنچه در این ایام بر این زوج مجاهد می‌گذرد، 
طی طریقی است برای رسیدن به رشد و کمال. آنچه از سختی و تلخی تجربه می‌کنند، 

به واقع آخرین سرمستی‌هاست برای کسب مقام لقای حقیقی یار اما... از تمام اینها که 
بگذریم یک ســوال بی‌جواب جوری عجیب ذهن را می‌آزارد که به راستی آیا خداوند 
به راحتی از حقوقی که از این خواهران و برادران بی‌دفاع بر گردن ماست، می‌گذرد؟! 
تاوان این سکوت و فراموشی را چه کسی باید بدهد؟! قصه پرغصه کربلای زاریا بسیار 
عمیق‌تر و جانکاه‌تر از آنچه تاکنون روایت شده، بالاخره کی و کجا گریبان بشریت را 
خواهد گرفت؟ آن روز ما کجای این ماجراییم؟! حســرت و تاسف و اشک و آهی که 
صرف این تراژدی کردیم چقدر ما را از اتهام سهل‌انگاری‌ها و بی‌عاری‌ها نجات می‌دهد؟! 
کاش بیاید روزی که دوباره لحن شیوا و دوست‌داشتنی زینت ابراهیم سهممان شود. 
کاش برسند لحظه‌هایی که بتوانیم برای این شیخ شریف رسانه باشیم. ما بنشینیم و 
این پیر و مرشدی که حالا فقط از دریچه یکی از چشمانش ظلمات این دنیا را به نظاره 
نشسته؛ برایمان حرف دل بزند... اللهم فک کل اسیر... به حق مظلومیت شهید کاظمین، 
الهی آمین.)با سپاس ویژه از آقای حسین بالا سلیمان از انجمن »بن‌فودیو« که ما را در 

تهیه نسخه پیاده شده انگلیسی این گفت وگو یاری کرد.(

جنــگ را بدون دلیل یــا بهانه و با 
استفاده از عنصر غافلگیری آغاز کنند. 
اســرائیل برای حمله به مقاومت در 
لبنان برنامه داشــت، و خود را برای 
آن آماده می‌کرد؛ اسرائیل می‌خواست 
شما را غافلگیر کند، برنامه آنها این 
بود که نیروی هوایی اسرائیل ظرف 
چند ساعت به همه اهداف حمله کند 
و بعد از آن دشمن عملیات زمینی را 
آغاز و بخشی از جنوب را اشغال کند 
و در شهرهای مختلف به شما حمله 
کند، سپس کار خود را برای از بین 
بــردن حزب‌الله تکمیل نماید. هدف 
از این جنگ فقــط این مرزها نبود، 
بلکه هدف آن تغییر منطقه بود، اما 
اتفاقی که در جریان عملیات اسارت 
نظامیان اسرائیلی از سوی حزب‌الله 
افتاد، دانسته یا ندانسته طرح اسرائیل 
برای غافلگیری را از بین برد، و طرح 
جنگی که برای اوایل پاییز آماده شده 
بود را ناکام گذاشت، شما زمان را )به 
اسرائیل و آمریکا( تحمیل ‌کردید، و 
به‌ این ‌ترتیب آنها اقدامی را که برای 
آن زمانبندی کرده بودند الان انجام 
دادند، این موضوع عنصر غافلگیری 
را از دســت دشمن گرفت، این یکی 
از الطاف پنهان خداوند متعال برای 
شــما بود. .... ما با شما هستیم و در 
همه حال از شــما حمایت خواهیم 
کرد، نگران نباشــید، مهم این است 
که صبر کنید و در برابر این دشمن 
بایستید. توجه زیادی به مردم داشته 
باشید، چرا که آنها می‌خواهند مردم 
را از شما دور کنند. اگر خداوند شما را 
پیروز گرداند به قدرتی تبدیل خواهید 
شد که هیچ نیرویی نمی‌تواند در برابر 

آن بایستد.«2
همان گونه که ملاحظه می‌گردد 
در ایــن پیام پیــروزی حزب‌الله در 
جنگ و تبدیــل حزب‌الله به به یک 
قــدرت منطقه‌ای پیش‌بینی شــده 
این پیش‌‌بینی‌ها محقق  اســت که 
گردیدند. علاوه بر این همان‌گونه که 

ملاحظه می‌گردد در این پیام به در 
پیش بودن حمله اسرائیل در پاییز و 
جلو افتادن آن به خاطر اقدام حزب 
الله اشاره شــده است که این اطلاع 
معظم‌له از تصمیمات بسیار محرمانه 
رژیم صهیونیستی شگفتی جهانیان 

را برانگیخت.
سرانجام این جنگ با حمایت‌های 
گسترده ایران به نفع حزب‌الله خاتمه 

یافت. 
سیدحسن نصرالله بارها به نقش 

ایران در این پیروزی اشــاره نمود از 
جمله: »از ایران به دلیل مشــارکت 
در پیروزی جنگ ۳۳ روزه قدردانی 

‌می‌کنم.« 3
سیدحســن نصــرالله در اولین 
سالگرد جنگ اســرائیل و حزب‌الله 
لبنان، در مصاحبه اختصاصی با صدا 

و ســیمای جمهوری اسلامی اعلام 
کرد که در طول جنگ از »مولایش 
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهنمود و 

راهنمایی« دریافت می‌کرده‌ است.4
اعتراف غربی‌ها و اسرائیلی‌ها 

به شکست اسرائیل 
غربی‌ها و اسرائیلی‌ها به شکست 
اسرائیل در جنگ ســی و سه روزه 

اعتراف کرده‌اند.
يــك انديشــكده آمركيايي به 
بررســي عوامل شكســت حملات 

هوايي اســرائيل عليــه حزب‌الله در 
جنــگ 33 روزه پرداخــت و ضعف 
مديريتي ارتش و مقامات اسرائيل را 
دليل اصلي اين شكست عنوان كرد. 
ایــن  از گــزارش  در بخشــی 

اندیشکده آمده است:
بي‌ثمرترين  روزه   33 »جنــگ 

جنگ اسرائيل عليه حزب‌الله بود در 
اين عمليــات كه با عنوان »عمليات 
تغيير جهت« در 20 مرحله به اجرا 
درآمد، پيچيده‌ترين حملات هوايي 
نيروي هوايي ارتش اسرائيل در تاريخ 
60 ساله آن به حساب مي‌آيد. در عين 
حــال آنچه كه در نهايت جنگ دوم 
لبنان نام گرفــت در حالي به پايان 
رسيد كه مي‌توان گفت از سال 1948 
به اين ســو اين عمليات بي‌ثمرترين 
عملكرد ارتش اســرائيل بوده است، 

زيرا اولين ‌بار بود كه ارتش اسرائيل 
جنگي را به پايان مي رساند كه هيچ 
پيروزي نظامي روشــني براي طرف 

اسرائيلي به همراه نداشت.« 5
در بخش دیگری آمده است:

»در حقيقت آنچه در نهايت در 
مورد برنامه‌ريزي و اجراي »عمليات 
تغيير جهت« با عنوان شكست تعبير 
شــد، منظور صرفاً شكســت قدرت 
هوايي اســرائيل يا هــر ابزار جنگي 
ديگر نبود بلكه اين شكست بزرگ، 
تلفيقــي از ضعــف مديريتي ارتش 
و دولت اســرائيل بود. شكســت در 
اهداف ابتدايي اين عمليات، انتخاب 
جايگزين‌هايــي براي تعقيب اهداف 
آن و مديريت انتظــارات عمومي از 
مهم‌تريــن موارد شكســت در اين 

عمليات بود.« 6
رون تیره از مقامات سابق واحد 
اطلاعات نیروی هوایی اســرائیل با 
اشاره به استفاده بی‌رویه از زور توسط 
ارتش اسرائیل و تلاش این ارتش برای 
اجرای شــیوه جنگ عراق در لبنان 

اینگونه نوشت:
»درست است که حزب الله آتش 
بس را ترجیح داد اما به باور خودش 
و طرف‌های منطقه‌ای پیروز شد زیرا 
چند صد رزمنده حزب‌الله در برابر 4 
لشکر ایســتاده و ضربات مهلکی به 
ارتش اسرائیل وارد ساختند. آنهایی 
که اخبار جنگ را پیگیری می‌کردند، 
می‌دانند که ارتش اسرائیل دیگر آن 
ارتش سابق نیست و سرباز اسرائیلی 
و غربی در برابر موانعی که در جنگ 
پدید می‌آید، ضعیف بوده و با دشواری 
مواجه می‌شود. خبر بد از جنگ لبنان 

آن بود که شکست خوردیم.« 7
اعتراف کميته تحقيق دولتي 

اسرائيل به شکست  
اعتــراف دیگر مربوط به گزارش 
کميته صهيونيستي وينوگراد است. 

کميســيون وينوگــراد، کميته 
تحقيق دولتي اســرائيل است که در 
17 ســپتامبر 2006 براي بررســي 
عملکرد رژیم صهیونیستی در جنگ 

سی‌و‌سه روزه تشکيل شد.
این کمیســیون در ارديبهشت 
1386 گــزارش مقدماتي‌اش را ارائه 
داد. در اين گــزارش ايهود اولمرت 
)نخســت وزير(، عمير پرتــز )وزير 
جنگ( و دان حالوتس )رئيس وقت 
ستاد ارتش اسرائیل( مسئول شکست 
جــدي اين رژيــم در جنگ »وعده 
صــادق« با حــزب‌الله لبنان معرفي 

شدند.
گــزارش نهايي کميته وينوگراد 
نتايــج کلي خــود را در چهار محور 

تشريح کرد:
»الف- ايهود اولمرت نخست‌وزير، 
در جنــگ 33 روزه نقش يک رهبر 
منفعل تحت نفوذ ارتش اسرائيل را 
ايفا کرد و مســئوليت اداره جنگ را 
به ارتش واگذار کرد در حاليکه طبق 
قانون مسئوليت اداره جنگ برعهده 

شخص نخست‌وزير بود.
ب- عمير پرتــز وزير جنگ، به 
هيچ وجه لياقت تصدي پست وزارت 
جنگ را نداشــت و به علت بي بهره 
بودن از دانش کافي در زمينه امنيتي 
قادر به انجام وظيفه خود نبود. وزارت 
جنگ بــه جاي آنکه کارشناســان 
امنيتي در خدمت داشته باشد صرفاً 

به دلايل شخصي يک بدنه مشاوران 
خارجي براي خود گماشت.

ج- دان حالوتس رئيس ســابق 
ستاد مشترک ارتش اسرائيل، حملات 
موشکي حزب‌الله لبنان به شهرهاي 
شمالي اسرایيل را جدي نگرفت و در 
هيچ برهه‌اي از جنگ برنامه مشخصي 
براي مقابله با اين حملات ارائه نکرد.
د- دولــت اولمرت فرمان جنگ 
را در حالي صادر کرد که هيچ برنامه 
و طرح منســجمي براي آن نداشت. 
نخســت‌وزير براي پرهيز از افزايش 
شمار تلفات، از دست زدن به عمليات 
زميني در جنــوب لبنان تا روزهاي 
پاياني جنگ خودداري کرد در حالي 
که در ازاي آن هيچ راه حل جايگزيني 

ارائه نکرد.« 8
پی‌نوشتها:

1- خبرگزاری فارس، 1190/18، 
شماره: 13901118000986.

2- روزنامــه کیهــان، ۲۱ آبان 
.۱۳۹۳

3- پایگاه اطلاع‌رســانی شبکه 
خبر، زمان انتشــار خبر: جمعه ۲۴ 

مرداد.
4- آشــنایی با احزاب اسلامی 
جهان: حزب‌الله لبنان، پایگاه اطلاع‌

رســانی دبیرخانه احزاب اســامی 
جهان.

فــارس،  خبرگــزاری   -6 و   5
90/03/07، شماره: 9003041021.
7- شکســت کامل اسرائیل در 
جنــگ 33 روزه، پایگاه جامع تاریخ 

معاصر ایران.
8- ويژه‌نامــه مقاومت پشــت 
مرزهــاي شــيطان، مورخ شــنبه 
1391/02/24، شماره انتشار 18166.

شکست تاریخی اسرائیل 
از حزب الله لبنان

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

به مناسبت سالگرد جنگ سی و سه روزه

که شــیخ مردم را به هزاره قبل و زمان ظهور اسلام فراخوانند. به زمانی 
که اسلام مسئول حکومت بر مردم بود.     

 * از اولین دیدار شــیخ ابراهیم زکزاکــی با حضرت امام 
خمینی)ره( و دستاوردهای این دیدار برایمان بگویید.         

- یک ســال بعد از پیروزی انقلاب اســامی ایران یعنی در ســال 
1980، شیخ ابراهیم زکزاکی از اولین کسانی بودند که در اولین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران شــرکت کردند. آن ایام امام خمینی)ره( 
به خاطر مشــکل قلب در بیمارســتان بستری بود و شیخ همراه با سایر 
ملاقات‌کنندگان به دیدن امام رفتند. این دیدار خیلی روی شــیخ تاثیر 

گذاشــت. وقتی ایشان به نیجریه برگشتند تا حد امکان تلاش کردند تا 
مردم را درباره موفقیت انقلاب اسلامی ایران آگاه کنند. ایشان مرتب به 
همه می‌گفتند که بازگشت به اسلام و حکومت اسلامی امکان‌پذیر است. 
اگر خداوند این پیروزی را برای مردم ایران ممکن ساخته، پس در نیجریه 

هم این کار امکان‌پذیر است.           
  این حرف‌های شــیخ در واکنش به صحبت‌هایی بود که آن زمان 
می‌شــد. آن ایام خیلی‌ها معتقد بودند که الان زمانه عوض شــده و این 
پیروزی و بازگشــت به آنچه »بن‌فودیو« انجام داده، غیرممکن است. به 
عقیده بســیاری دیگر نیز، صحبت درباره اسلامی که 1400 سال پیش 
اتفاق افتاده بود، نوعی عقب‌ماندگی و ارتجاع بود. خب آنها استدلال‌های 
زیادی هم می‌آورند. استدلال‌هایی که فقط برای خودشان قابل پذیرش 
بود. اما واقعیت این بــود که خداوند، پیروزی انقلاب را در ایران نصیب 
امام‌ خمینی)ره( کرد و این پیروزی امیدهای ما را برای تشکیل حکومت 
اسلامی افزایش داد. این گونه بود که جنبش اسلامی آغاز شد.                                       
* یعنی بحث گرایش شیخ به مذهب تشیع بعد از دیدار ایشان 

با امام ‌خمینی)ره( بود؟
- بله دقیقا. آن زمان هیچ کدام از ما شیعه نبودیم. همگی پیرو مکتب 
فکری مالکی و از اهل ســنت بودیم. بعد از سفر شیخ به ایران و دیدار با 
امام‌خمینی، ایشان اذعان داشت که خداوند امام‌خمینی)ره( را پذیرفته 
و پیروزی را به ایشــان عطا کرده چرا که راه امام و خط امام مورد قبول 
خداوند است. شیخ قبل از اینکه به ایران بروند، درباره مکتب فکری امام 
خمینی)ره( تحقیق کردند و در نهایت متوجه شدند که امام پیرو مکتب 

فکری جعفری است. پس از بازگشت از ایران و تشرف به مذهب تشیع، 
شیخ فراخوانی علنی در خصوص جنبش ارائه و اهداف جنبش را تبیین 
کرد. البته ناگفته نماند که بنا به مصلحت شیخ تا سال‌ها بعد جریان شیعه 

شدنشان را علنی نکردند. 
* اهداف اصلی جنبش چه بود؟

- شیخ اعلام کرد که هدف بازگشت به سوی خدا و پایه‌ریزی زندگی 
بر مبنای نظام اســامی اســت. این جنبش که در ابتدا جنبشی مجزا و 
مشخص، متشکل از جامعه دانشجویان مسلمان1 بود، کمک به یک جنبش 
مردمی تبدیل شــد. شیخ که یکی از مقامات رسمی جامعه دانشجویان 

مسلمان بود، در شرایطی اعلامیه جنبش را داد که بیشتر مقامات رسمی 
جامعه دانشجویان مسلمان ترسیده و وانمود کردند که شیخ از آنها نیست!
* با اعلام آغاز به کار جنبش اسلامی نیجریه شیخ با مشکل 

مواجه نشد؟
- در ماه مه 1981، واقعه‌ای رخ داد که منجر به دســتگیری شــیخ 
زکزاکی شــد. و این تازه شروع ماجرا بود. ایشان بعد از آغاز فعالیت‌های 
جنبش برای مدت‌های طولانی دســتگیر و زندانی شــدند. در طول 15 
ســال پس از آغاز جنبش اسلامی در نیجریه، شیخ روی هم به مدت 9 

سال زندانی بودند. 
* فرمودید که شیخ تا مدتها بحث گرایش به تشیع را عنوان 

نکرده بودند. چرا؟
- ببینید برای عنوان کردن این موضوع به گذشت زمان احتیاج بود. 
باید در ابتدا بستری فراهم می‌شد تا همه توان درک این موضوع را پیدا 
می‌کردند. چرا که آن زمان همه به مکتب فکری اهل‌سنت متمایل بودند و 
معرفی ناگهانی و بدون مقدمه مکتب شیعه امکان‌پذیر نبود. در این مدت 
شیخ فقط تلاش میکردند تا مردم را با تشیع آشنا کنند. به لطف خداوند 
و به خاطر امیدی که مردم به شیخ داشتند، به تدریج آشنایی و آموزش 
مکتب جعفری شروع شد. دیگر بماند که این کار اصلا کار آسانی نبود. 
مثلا در سال 1990 یا 1991، همایشی برای برگزاری جشن میلاد حضرت 
زهرا)س( برنامه‌ریزی کردیم. درآن جشــن پس از سخنرانی سخنرانان 
مدعو، از شیخ خواستیم تا سخنان پایانی را ارائه کند. شیخ آن روز از ما 
خواســت تا تحقیق کنیم و استدلال بیاوریم که چرا هیچ مجموعه‌ای از 
روایات حضرت زهرا)س( و ســایر اهل ‌بیت)س( در جریان اصلی روایات 

مانند آنچه که صحیح بخاری و غیره وجود دارد؛ موجود نیست.
بعد از آن روز بسیاری از خواهران و برادران به من گفتند که سخنان 
شــیخ در آن جشن سبب شد تا آنها برای رسیدن به جواب سوالاتشان 
به دنبال کتاب‌های عقیدتی شیعه بروند! آن وقت بود که مسئله شیعه و 

ظهورش در جنبش آغاز شد. از آن به بعد خیلی‌ها نزد شیخ می‌آمدند و 
از او می‌پرسیدندکه ایشان شیعه است یا سنی؟ خیلی‌ها ایشان را تحت 
فشار قرار می‌دادند تا اعتراف کند که جنبش فقط متعلق به اهل سنت 
است و نه شیعه. شیخ هم می‌گفتند که چنین چیزی امکان ندارد.                                                                             
با وجود تمام این سختی‌ها می‌خواهم بگویم که ظهور شیعه در جنبش 
اسلامی، تنها لطف خداوند است. این لطف خدا است که جمعیت شیعیان 
اکنون در نیجریه به میلیون‌ها نفر رســیده و حالا شما می‌توانید اعضای 
شیعه جنبش را در بسیاری از مناطق دوردست کشور ببینید. البته این در 
حالی است که از دوستان اهل‌سنت هم افراد زیادی در میان ما هستند.
* اگر موافق باشید برگردیم به حادثه روز قدس. روزی که شما 
سه فرزند عزیزتان را تقدیم اسلام کردید. اگر ماجرای شهادت 

آنها برایمان بگویید.
- از وقتی که امام خمینی)ره( به مسلمانان جهان سفارش کردند که 
آخریــن جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس در نظر بگیرند، 
جنبش اسلامی در نیجریه نیز راهپیمایی این روز شریف را برگزار کرده 
است. هر سال آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برادران و خواهران مسلمان 
راهپیمایی صلح‌آمیزی را به پا میکنند. در روز قدس سال 2014 هم ما 
خیلی عادی مثل هر سال برنامه راهپیمایی‌مان را داشتیم. آن روز هیچ 
خبری درباره احتمال حمله به راهپیمایی دریافت نکرده بودیم؛ هر چند 
می‌دانستیم اسرائیل با شرکتی که الان نامش را فراموش کرده‌ام، قراردادی 
برای کشــتن شیخ امضا کرده است! می‌دانستیم شیخ زکزاکی در خطر 
اســت، اما هیچ چیز درباره خطر روز قدس نشنیده بودیم. گاهی اوقات 

گزارشاتی از گزارشگران امنیتی می‌گرفتیم. چون بعضی از مقامات بالای 
امنیتی به شیخ بسیار وفادار هستند و به همین دلیل معمولا شیخ را از 

نقشه‌های شیطانی آگاه می‌کردند.
   احمد، حمید و محمد هر سه خارج از کشور درس می‌خواندند. احمد 
مهندسی شیمی می‌خواند و تا آوریل 2015 درسش تمام می‌شد. او رهبر 
گروه ابوالفضل‌العباس)ع( بود. نهاد پویایی که بیشتر شبیه سپاه پاسداران 
در ایران فعالیت می‌کرد. آنها فعالیت‌های زیادی داشتند که توسط احمد 
رهبری می‌شد. حمید مهندسی پرواز می‌خواند. هر دو در چین مشغول 
به تحصیل بودند. محمد هم در جامعه‌المصطفی لبنان درس می‌خواند. 
همه برای تعطیلات آمده بودند. فقط محمد بود که در ماه شعبان آمده 
بود. احمد در ماه رمضان آمد و حمید پنج روز قبل از شهادتش برگشته 
بــود. روز قدس، راهپیمایی در حــال برگزاری بود که نیروهای ارتش از 
پشت به مردم حمله کردند. احمد در راهپیمایی حضور داشت و سریع از 

حمید خواست که از خانه‌مان مواظبت کند، زیرا می‌دانستند که در این 
معرکه هدف، حمله به شیخ است. آنها نیروهای دولتی بودند، ارتشی که 
با سلاح‌های سنگین و پیچیده به مردم بی‌دفاع حاضر در راهپیمایی حمله 
کرده بودند. آن طور که بعدها شــنیدم، وقتی به پای پسرم حیدر)علی( 
شلیک کردند، حمید تلاش کرد او را نجات بدهد ولی آنها هر دویشان را 
دستگیر کردند. بعد از دستگیری حمید، به پای او هم تیر زدند و آن‌ها 
را به داخل ماشینشــان انداختند. وقتی احمد برگشت و متوجه شد چه 
اتفاقی افتاده، او هم به آنجا رفت اما آنها به پشــت و پای او هم شــلیک 
کردند. پنج قسمت از بدن احمد تیر خورده بود. او را هم انداختند داخل 
ماشــین. حمید از احمد پرسیده بود که چند بار به او شلیک کرده‌اند و 
احمد گفته بود پنج دفعه. ولی با این حال هنوز زنده بود. احمد هوشیار 
نبود ولی هنوز زنده بود. آنها او را به سربازخانه بردند و شروع کردند به 
شکنجه. برای شکنجه کردن از چاقو و انواع مختلف آلات شکنجه استفاده 

می‌کردند. حتی پای حیدر را که تیر خورده بود، با چاقو تا استخوانش
 تکه تکه کرده بودند. احمد و حمید و دیگر برادرانی که دســتگیر شده 
بودند هم مورد شکنجه قرار گرفتند. به غیر از پسرانم برادران دیگری هم 

بودند که هم از لحاظ روحی و هم جسمی شکنجه شده بودند.
 وقتی ارتش مطمئن شده بود که احمد و حمید فرزندان شیخ هستند، 
باز هم به آنها شلیک کرده بود. آنجا افسری بود که کمی نرم‌تر بود. وقتی 
وضع مجروحین را می‌بیند متاسف می‌شود که چرا به جای بیمارستان 
آنها را به سربازخانه آورده‌اند. برای همین تصمیم می‌گیرد که آنها را به 
بیمارســتان ببرند اما اطرافیانش وقتی می‌فهمند که ممکن است احمد 

نجات پیدا کند، به او شلیک کرده و شهیدش می‌کنند.
 در هر حال راهی بیمارستان می‌شوند. در مسیرشان به بیمارستان، 
حمید را که هنوز نفس می‌کشید به وسیله چاقو زخمی کرده و تا قبل از 
اینکه به بیمارستان برسند، او را هم شهید کردند.  اما محمد در راهپیمایی 
هدف اصابت گلوله قرار گرفت. او وقتی فهمید به تعدادی از برادران از عقب 
حمله شده به سمت آنها برگشت. همان موقع تیراندازی از عقب شروع 
شد و همه دراز کشیدند تا گلوله به آنها برخورد نکند. هنگامی که محمد 
فهمید که احمد، حمید و حیدر دســتگیر شده‌اند، بلند شد تا به سمت 
آنها  برود. همان موقع بود که به او شلیک شد. گلوله به شکمش خورد. 
در ابتدا من چیزی درباره احمد و حمید نشنیده بودم. فقط شنیده بودم 

که محمد تیر خورده و غرق خون شده است. قبل از اینکه حجاب سرم 
کنم و بیرون بروم، به من گفتند که او را به بیمارستان برده‌اند. من هم 
به سرعت به دنبال آنها دویدم، اما قبل از اینکه به آنها برسم او را بردند. 
آن شــب حیدر از بیمارستان به ما تلفن کرد و من از او پرسیدم که چه 
اتفاقی افتاده اســت؟ حیدر گفت که به پایش تیر خورده. وقتی از احمد 
و حمید ســوال کردم، او شروع کرد به گریه کردن. از او پرسیدم آنها را 
کشتند؟ او هم گفت: بله! آنجا بود که من از شهادت پسرانم باخبر شدم.                              
*ان شــاءالله که خداوند هر سه فرزند شهید شما را میهمان 
سفره ارباب بی‌کفنشــان قرار بدهد. بابت فرصتی که برایمان 
گذاشــتید بی‌نهایت سپاسگزارم. به امید فراگیر شدن آرمان و 

اهداف جنبش اسلامی نیجریه در سرتاسر کشورتان.
ـــــــــــــــــــ

1. (MSS) Muslims students Society

یک سال بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران 
یعنی در سال 1980، 
شیخ ابراهیم زکزاکی 
از اولین کسانی بودند 
که در اولین سالگرد 

پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران شرکت کردند.

وقتی ایشان به نیجریه 
برگشتند تا حد امکان 
تلاش کردند تا مردم را 
درباره موفقیت انقلاب 

اسلامی ایران آگاه 
کنند. ایشان مرتب 
به همه می‌گفتند که 
بازگشت به اسلام 
و حکومت اسلامی 
امکان‌پذیر است. 

در روز قدس 
سال 2014هیچ 
خبری درباره 
احتمال حمله 
به راهپیمایی 
دریافت نکرده 
بودیم؛ هر چند 

می‌دانستیم 
اسرائیل با شرکتی 
که الان نامش را 
فراموش کرده‌ام، 
قراردادی برای 

کشتن شیخ امضا 
کرده است!


